بسم الله الرحمن الرحیم
به جای مقدمه
أین الطالب بدم المقتول بکربلا
تاریخ انتظار و شکیبایی ما به آن ظلم که در عاشورا بر ما رفته است برمی گردد ؛ به آن تیرها که از کمان قساوت برخاست و بر گلوی مظلومیت نشست. به آن سم اسب های کفر که ابدان مطهر توحید را مشبک کرد. به آن جنایتی که دست و پای مردانگی را برید. از آن زمان تا کنون ما به آب حیات انتظار زنده ایم. انتظار ظهور منتقم خون حسین(علیه السلام). 
تاریخ استقامت ما از آن زمان هم دورتر می رود. از عاشورا هم می گذرد و به بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میرسد. هم او در مقابل همه ی جهل و ظلم و کفر و شرک و عناد و فسادی که جهان آن زمان را پوشانده بود وعده فرمود که کسی خواهد آمد. 
نامش نام من کنیه اش کنیه ی من لقبش لقب من دوازدهمین وصی من خواهد بود و جهان را از توحید و عدل و عشق و داد پر خواهد فرمود.(سید مهدی شجاعی)
این نشریه توسط دوستان شما در کانون فرهنگی هنری توحید مسجد فاطمة زهرا علیها سلام تهیه شده و شما عزیزان برای تهیه آن می توانید با یکی از شماره تلفن های 2240076 و 09192853452 تماس حاصل و یا به www.mashghetowhid.blog.ir مراجعه کنید.
با توجه به اینکه این نشریه از محل کمک های مردمی منتشر می شود، در صورت تمایل به کمک و مشارکت در اجر معنوی این امر خدا پسندانه وجوه خود را به شماره حساب 2108057281  نزد بانک تجارت شعبه شهدا(قابل واریز در تمام شعب کشور و خودپردازهای تجارت)به نام کانون توحید واریز فرمایید. لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را به سامانه 30006304000630   و یا بهgmail.com  raheshgh92@ارسال فرمایید.
و اما زینب
و تو چه می دانی زینب کیست؟! ای بانوی نور ، ای زینب سلام خدا بر تو باد...
گویا از مادر به ارث برده بودی یگانه بودن را ؛ و کثرت را در عین وحدت. مادرت هم که بود یکدانه بود اما مادری می کرد برای پدرش اگرچه دختر بود...
تو نیز یک خواهر بودی برای حسین ، یک عمر! و خواهر بودنت برای او را قسمت نکردی حتی با مادر بودنت برای عون و محمد. آن جا که لوح افتخار مهر مادری ات را تکه تکه کردی و ریختی به پای حسین... بی منت و با عزت... 
اما علی اکبر که زمین خورد انگار مهر مادری ات گل کرد! لیلا که نبود آنجا، حضور تو هم اگر نبود شاید پدر با پسر همسفر شده بود، همانجا!
جنگ که تنگ می شد ، حسین که میدان می رفت تا سیراب شدن اصحابش در خون را شهادت دهد ، برادری مثل عباس بود که علم خیمه گاه را به کف می گرفت... علمدار که رفت و نیامد ، دوباره حسین راهی شد اما این بار «طرفه بینه و بین الخیام متقسم» ؛ کنار خیمه ها تو ماندی و جای خالی عباس و یک لشکر!
ای خواهر شهید ؛ تو برای حسین مادری کردی ؛ همانجا که می دویدی ، نفس نفس می زدی و با مهلا مهلای بریده بریده ات مادرانه حسین را مشایعت می کردی!
ای أم المصائب ، ای زینب... و این تو بودی که لحظه ای بعد...
بوسیدی آنجایی که ...
فرزند پروری4
در شماره هاي گذشته براي ترغيب و ماندگاري نمازخواندن در كودكان زير 7 سال پيشنهاداتي ارائه شد كه برای گروه هاي سنی ديگر هم قابل استفاده است ؛ اما مطلوب ترين زمان براي آغاز ، گروه كودكان نابالغ هستند. و اما در ادامه:
ششمين پيشنهاد: چه خوب است بهترين و پاكيزه ترين جاي منزل را براي نماز خواندن و امور عبادي خود انتخاب كنيم. اين خود تأثير مطلوبي دارد ، كه هرگاه بچه ها آن نقطه و محل را مي بينند به ياد نماز خواندن پدر و مادر مي افتند ؛ اين تداعي كننده مثبت ، درجه ی اهميت نماز را در نگاه فرزندان بالا مي برد.
هفتم: كودكان زير هفت سال نسبت به سنين ديگر نقش پذيري بيشتري از همسالان خود دارند، گاهي اوقات آنها را در محيط هايي ببريم كه بچه هاي هم سن وسالشان حضور دارند تا باهم نماز بخوانند اين رفتار مؤثر خواهد بود. بي شك همه ی ما مي دانيم كه بچه ها در اين سن تقليدگر هستند و در اين دوران بايد اجازه داد فرزندانمان رفتارهاي خوب را تقليد كنند و به اين تقليد خوبشان پاداش دهيم؛ برای مثال وقتي نمازشان را با همسالان خود خواندند ، برای تشویق به او بگوييم چقدر خوشحال شديم که تو اينطور نمازت را خواندي و یا هديه اي به او داد؛ البته تشويق می تواند كلامي و يا يك نوازش باشد اين واكنش مثبث از سوي ما باعت ماندگاري رفتار عبادي فرزندمان مي گردد. 
 همين جا لازم مي بينيم در مورد تشويق و تفاوت بين پاداش و مزد چند نكته را بيان كنيم:
در زمینه تشویق ها ، آنچه از نظر تربيتي مناسب است ، رفتار مطلوبي است كه خود فرزند بدون وعده ، انجام داده و ما براي ماندگاري اين رفتار درست به او پاداش مي دهيم. مثلا فرزند ليواني را سرجايش مي گذارد و ما در ازاء اين رفتار پاداش به او مي دهيم ؛ لزوماً پاداش ، پاداش مادي نيست يك اظهار خرسندی و يك تشکر از سوی ما كافي است ، با اين پاداش ما اين رفتار را اندك اندك در فرزندمان نهادينه مي كنيم و به احتمال زياد فردا اگر دوباره اين ليوان را ببيند در جاي خود مي گذارد ؛ حتي اگر ما نباشيم و مورد تشويق قرار نگيرد.
مزد دادن وعده اي است از قبل تعيين شده كه والدين در ازاء كار خوبي كه مي خواهند فرزندشان انجام دهد به او مي دهند و حالت معامله دارد و اصلا جنبه تربيتي ندارد. مثلا اگر اتاقت را مرتب كني ، بستني مي دهم. گاهي اين رفتار اينقدر تشديد مي شود كه فرزند ما به ازاء هر كاري كه انجام مي دهد چيزي مي خواهد تنها جايي كه مزد دادن ايرادي ندارد وقتي است كه مابه ازاء بيروني آن اگر برداشته شود ، آن رفتار از بين نمي رود مثلا براي از بين بردن ترس در كودكان يا شجاع شدن آنان .
*تلنگر: با كودكانمان بازي كنيم و بازي آنها را جدي بگيريم. اگر او در حين بازي از ما پيروي كند ، بهتر در زمانهاي ديگر به راهنمايي هاي ما توجه مي كند.
إنشاءالله فردا به كودكان نو بالغ (سنين 7تا13سال)، انواع پاداش و نكات باقي مانده در مورد پاداش مي پردازيم.
«در هیبتی ز حیدر کرار ، زینب است»2
در شماره ی قبل به بخشی از خطبه ی حضرت زینب علیها سلام در مجلس شام اشاره شد؛ در این شماره به ادامه ی آن می پردازیم:
خدای متعال حقیقت را به زیبایی بازگو فرمود: «ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذينَ أَساؤُا السُّواى‏ أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ وَ كانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُنَ»(سورة روم، آية 10)«کار کسانی که زشتکاری و گناه انجام داده‌‌اند، به جایی رسید که آیات خدا را دروغ شمردند و آنها را به مسخره گرفتند.» 
معنای تکذیب(دروغ شمردن): تکذیب آیات خداوند گاهی با قول و کلام است یعنی مثلاً حرف حقی را می گوییم دروغ است؛ و گاهی با رفتار و عمل است مثلاً با اینکه می دانیم فلان چیز حق است اما آن را درنظر نمی گیریم. یعنی با رفتارمان می گوییم که آن دروغ است. 
معنای آیات خدا: آیه ها و نشانه های خدا فقط الفاظی که در قرآن آمده نیست بلکه آفریده های او ـ مثل پیامبر و آسمان و زمین و... ـ هم آیات خدا هستند. مثلاً امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند: «خدا آیه ای بزرگتر از من ندارد.»
حال می بینیم که چقدر آیه متناسب انتخاب شده است: گناه و کار زشت دارد نفس ما را کوچک می کند طوری که دیگر حق را نمی بینیم و به راحتی آیات خدا را انکار می کنیم. یزید و یزیدیان هم با گناه به درجه ای از پستی رسیده بودند که شأن و مقام امام را نمی فهمیدند و برای حفظ منافعشان به راحتی در برابرش قرار گرفتند و با او جنگیدند.
ادامه دارد...
  بگو مرگ بر ... (4)
اشاره: سال هاست که شاید در طول روز بارها شعار مرگ بر آمریکا را سر می دهیم. یکی از پر تناوب ترین عناوینی که درباره آمریکا از قول امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری گفته شده، عنوان «استکبار» بوده است. آنچه ما می خواهیم بمیرد استکبار است چه در آمریکا باشد و چه در هر جای دیگر.
در شماره پیش از صفات مستکبرین ، «خریدار لهو بودن» و «گمرا کننده بودن» را بیان کردیم. و اما ویژگی های بعدی:
3- يَتَّخِذَهَا هُزُوًا: [ تا آيات قرآن را به تمسخر و استهزا گيرد] علامه طباطبایی (ره) می فرمایند:« وَ يَتَّخِذَها هُزُواً، يعنى حديث را مسخره مى‏كند، چون نام خرافات نيز حديث است، و همين باعث وهن هر حديثى مى‏شود، و سبب مى‏گردد مردم احاديث واقعى را نيز به سخره بگيرند. ... به مردم بگويد اين نيز حديثى است مانند آن احاديث
» استکبار در داستان ها و فیلم ها آنقدر افسانه ها و واقعیت ها، حقیقت و دروغ را به هم می آمیزند تا مردم به این نتیجه برسند که این مطالب همه بی ارزش هستند. 
4- كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فىِ أُذُنَيْهِ وَقْرًا:[ كه گويى هيچ آن آيات الهى را نشنيد، تصور می کنی از هر دو گوش كر است.] وقتی بر ایشان آیات الهی خوانده می شود ، مستکبرانه پشت می کنند. ایشان در مقابل آیات خدا کر هستند و نمی شنوند. چنان از خودشان پر هستند و خود را بزرگ می بینند که آیات خدا را نمی شنوند.
ادامه دارد ...
پای درس تاریخ4
در شماره های قبل به بی آسیب های دوران پس از پيامبر صلی  الله علیه و آله و سلم اشاره شد اکنون ادامة مطالب:
بسياري از مردم با تفسیر به رأی كلام خدا و شانه خالي کردن از مسئولیت ، خطاهاي خود را به دین منتسب می ساختند تا هيچ چيزی را غير ديني تلقي نكنند. بار ديگر ارزش‌هاي غلط پيشين مبناي رفتارها و قضاوت‌هاي مردم شد.
هر اندازه روح دین و تقوا در دل ها مي‌مرد و مردم با عفاف و پارسايي وداع مي‌گفتند ، معيارها دگرگون و جايگاه معروف و منكر عوض ‌شد ، قبح ريا خواری و نيرنگ فرو ریخت و انسان‌ها به ظواهر بسنده مي‌كردند، ظلم، قاعده رايج و فرياد براي عدالت تحمل‌ناپذير شد. در این شرایط حتي بسياري از آگاهان نيز سر در گريبان فرو مي‌بردند تا ظلم را نبينند و تكليفشان را كتمان كنند، اما واقعيت تغيير نمي‌كند. گاه براي همراهي با ظلم، سكوت نيز كفايت مي‌كند. دور افتادگي از دين و احكام اسلام در اجتماع ، شيوع هر منكری را رایج می کند ؛ پس از گذشت پنجاه سال كه يزيد بر جايگاه پيامبر صلی  الله علیه و آله و سلم تكيه زد ، هر چه رخ داد بر اساس اختيار و خواست مسلمانان بود. آن‌ها مسيري را انتخاب كرده بودند كه در نهايت به يزيد ختم شده بود. يك بار ديگر اين آيه قرآن تفسير شد كه «إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِم‏»(رعد:11) ، خداوند احوال هيچ قومي را تغيير نمي‌دهد، جز متناسب با آنچه كه آن‌ها براي خود رقم مي‌زنند... (برگرفته از کتاب قیام امام حسین( اثر مرحوم شهیدی).
ادامه دارد
گام به گام تا سعادت 

تحت نظر استاد کامل نافع بن هلال
«ولایت مداری»
... نافع بپاخاست و عرضه داشت: اى فرزند رسول خدا! شما به خوبى آگاهيد كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نتوانست دلهاى مردم را از محبت خويش آميخته گرداند و آن گونه كه حضرت دوست داشت، به دستورات وى تن در نمى‏دادند، ... و پدر بزرگوارت على عليه السّلام نيز سرنوشتى اين چنين داشت؛ ... امروز شما نيز داراى همان موقعيت هستيد؛ هر كس پيمان‏شكنى كند و در نيّت خود تغييرى ايجاد كند، جز به زيان خود، كارى انجام نداده است، خداوند از او بى‏نياز است، اكنون ما را به هركجا كه مى‏خواهى، به شرق و غرب، رهسپار نما ، به خدا سوگند! ما از قضا و قدر الهى لحظه‏اى به خود بيم راه نمى‏دهيم و از ديدار با پروردگار خويش ناخرسند نيستيم، ما بر تصميم خود آگاهانه باقى هستيم ، دوستداران شما را دوست و با دشمنانتان سر دشمنى داريم. 

«وفاداری»
آنان حركت كرده تا شبانگاه به آب نزديك شدند و پرچمدار آنان نافع بن هلال‏ پيشاپيش آنها در حركت بود. عمرو بن حجّاج زبيدى نگهبان آب متوجه آنان شد و صدا زد: كيستيد؟ نافع گفت: عموزاده‏هايت. عمرو گفت: تو كيستى؟ گفت: نافع بن هلال. گفت: براى چه بدين جا آمده‏اى؟ پاسخ داد: آمده‏ايم از آبى كه ما را از آن محروم ساخته‏ايد، بنوشيم. عمرو گفت: گوارايت باد! نافع گفت: نه، به خدا سوگند! تا حسين(علیه السلام) تشنه باشد قطره‏اى از آن نمى‏نوشم. 
  «یقین و شجاعت»
نافع در حالى كه اين رجز را مى‏خواند، بر آن‏ها يورش برد و شمشير ميان آنان گذاشت:«اگر مرا نمى‏شناسيد، من فرزند جملى‏ام، دين و آيينم همان دين حسين بن على است.» عمرو بن حجّاج بر سپاه خود فرياد زد: آيا مى‏دانيد با چه كسانى مبارزه مى‏كنيد؟! هيچ يك از شما به هماوردى آنان بيرون نرود.

«سعادت»
دشمن از هر سو به طرف او يورش برده و او را احاطه كردند و چنان زير باران سنگ و سر نيزه گرفتند كه بازوانش را در هم شكستند و وى را به اسارت گرفتند. شمر به قصد كشتن نافع شمشير كشيد، نافع به او گفت: به خدا سوگند! اگر مسلمان بودى برايت دشوار بود با دستهاى آغشته به خون ما، خداى خود را ملاقات كنى، سپاس خدايى را كه شهادت ما را به دست بدنهادترين آفريدگانش قرار داده و سپس شمر او را به شهادت رساند.
در مدرسه زيارت(4)
در بررسي زيارت حائر
 سيدالشهداء به قسمت پاياني رسيديم. در بخش پاياني اين زيارت که از امام صادق- عليه‏السّلام- نقل شده، آمده است:
 «أَشْهَدُ أَنَّكَ دَعَوْتَ إِلَى اللَّهِ وَ إِلى‏ رَسُولِهِ، وَ وَفَيْتَ للَّهِ بِعَهْدِهِ، وَ قُمْتَ للَّهِ بِكَلِماتِهِ وَ جاهَدْتَ فِى سَبيلِ اللَّهِ حَتّى‏ أَتاكَ الْيَقينُ.»
در جمله‏ى‏ «قُمْتُ بِكَلِماتِهِ»  دو احتمال است:
اول: منظور از «کلمات» اوامر الهى است كه در اين صورت، معناى جمله چنين مى‏شود: شهادت مى‏دهم كه به دستورهاى الهى قيام نمودى و آن‏ها را به طور كامل انجام دادى. دوم: با توجّه به اين كه همه‏ى مخلوقات، پياده شده و مظهر اسماء و صفات حقّ و «كلمات» اويند.(سوره‏ى كهف، آيه‏ى 109) و از جمله‏ى آفريده‏ها، سيّدالشّهدا- عليه‏السّلام- است كه تمام وجود مظهرى وى (زبان، گوش، چشم، دست، پا، عقل، قلب و ...) كلمات الهى مى‏باشد. و هستى خود را در راه خدا به كار انداخته، فرموده‏اند: «قُمْتَ بِكَلِماتِهِ.»
منظور از «جاهَدْتَ فِى سَبيلِ اللَّهِ»، تنها جهاد با شمشير نيست؛ بلكه جهاد در تمام مراحلش، تا آخرين نفس مراد است. دليل بر اين سخن، ادامه‏ى جمله است: «حَتّى‏ أَتاكَ الْيَقِينُ» كه در لحظه‏هاى پایانی عمر، شمر را موعظه می کنند، با آن كه با آن حضرت جسورانه برخورد كرد؛ و نيز مناجات با پروردگار و توجّه بر نداشتن از خداى سبحان، به يقين جهاد در راه خدا مى‏باشد.
شاهد بر اين بيان آن است كه در زيارت نامه‏هاى معصومان- عليهم‏السّلام-، اين بيان، به صيغه جمع آمده است، كه: «أَشْهَدُ أَنَّكُمْ جاهَدْتُمْ فِى سَبيلِهِ حَتّى‏ أَتاكُمُ الْيَقينُ.»
گواهى مى‏دهم كه شما تا هنگام فرا رسيدن يقين [يعنى مرگ‏] در راه او تلاش بی وقفه نموديد ؛ در حالى كه بيشتر معصومان، جهاد با شمشير نداشته‏اند.

مسابقه شماره4
سؤالات زیر از مطالب موجود در نشریه امروز مطرح شده و شما با پاسخ صحیح به این سؤالات می توانید به قید قرعه یکی از برندگان ما بوده و جوایز نفیسی را دریافت کنید. لطفا پاسخ صحیح را به صورت یک عدد 4 رقمی به سامانه 30006304000630 ارسال فرمایید.
توضیح: از چپ به راست عدد اول نشانگر شماره نشریه(روز چهارم:4)، و گزینه صحیح هر سؤال به ترتیب سؤالات می باشد.
سوال اول: هدف برخی از تفسیر به رأی كلام الهی چه بود؟
1- توجیه کارهای نادرست       2- اطاعت از فرامین الهی       3- گسترش علم تفسیر
سؤال دوم: کدام گزینه در مورد تشویق فرزند مناسب نیست؟
1- بازی کردن با آنها   2- مزد دادن برای کارهای خوب    3- قرار دادن آنان در میان هم سن و سالان 
سؤال سوم: کدام گزینه در مورد تکذیب آیات خداوند صحیح است؟
1- فقط با رفتار و عمل است    2- فقط با قول و کلام است       3- گاهی با قول و کلام و گاه با عمل است.
اسامی برندگان در روز 18 آبان ماه به نشانی www.mashghetowhid.blog.ir منتشر خواهد شد.
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